
 
       

 

  تنها
 

 

چرا؟   نيست    رسى   فرياد  هيچ  

  چرا؟ نيست    نفسى  عزيزان  از 

  غم  وادى ين ادر    سر گشته من

  چرا؟  نيست  آسى  هيچ بهر من

  غم   زندانى   شده    جانم  مرغ 

  چرا؟ نيست    قفسى  از   رها  او

  آوير  راه  اين  به  مانده چشم من

  چرا؟  نيست جرسى    بانگ  هيچ

الخي   رنگين   سفره ی  از سهمم  

چرا؟    نيست    مگسى   بال  قدر  

  مرا      امّيد         آوچك      مزرع

 آشته جز خار و خسى نيست چرا؟

نخست  روز  ز  ا  شده سرنوشتم  

  چرا؟  پسى نيست  و ت پيشمهل
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